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 مقدمه

نوعیت نظام سیاسی های اساسی در روند گفتگوهای صلح میان طالبان و دولت افغانستان،  یکی از بحث    
اِمارت  آینده است. طالبان با قرائت فقهی و تفسیرهای خودِ شان از متون دینی و تاریخ سیاسی مسلمانان، به

  .پندارند در عصر حاضر می اسلامی باور دارند و نظام اِمارت را یگانه مُدل سیاسی

 اسلامی تدوین گردیده است،های  هـش که در روشنی احکام و ارزش2831قانون اساسی مصوبه سال     

فهوم جا روی نقاط مشخصی از معنا و م در این خوانده است.« جمهوری اسلامی»را  افغانستان نظام کنونی
چنان حضور زنان در  ها میان امارت و جمهوریت و هم نوعیت نظام اِمارتی، تفاوت امارت، تاریخ امارت،

 هردو نظام یادآوری گردیده است.
 

 مارتمعنا و مفهوم اِ

روایی، ولایت، حاکمیت  معنای فرمان به« امر»ی  شده از ریشه ی عربی برگرفته واژه کسرِ الف، رت بهاِما    
جنگ،  فرمانده به ،یاند. در زبان عرب و امیر اوامر، امُراء ی مشتقات آن: از جمله .1و پادشاهی را گویند

معنای زمامدار و رهبر سیاسی  به «اولو الأمر»در قرآن کریم  شود. امیر گفته می پادشاه و رهبر سیاسی،
سُولَ وَأوُْلِي الأمَْرِ مِنكُمْ : )کار رفته است به َ وَأطَِیعوُاْ الرَّ از پیغمبر اطاعت كنید، و از و از خدا (. أطَِیعوُاْ اللّه

 . 2فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نمائید

بیرون گسترش یافت، اصطلاح امیر  که قلمرو سیاسی مسلمانان از مرزهای جزیره عرب به هنگامی    
 های فارسی، هندی، ترکی  و غیره راه یافت و تا امروز باقی ماند.  ادبیات و فرهنگ مفهوم عربی آن به به

عنوان امیر در رأس  فرستاد، شخصی را به که گروهی را برای جنگ می پیامبر گرامی اسلام ص هنگامی    
گوید:  نقل از پیامبر ص می نمود. ابوبکر بزار به پیروی از وی می م بهکرد و سربازان را مُلزَ  آن معرفی می

 . 3«بر گزینید خویش حیث امیرِ  کنید، یکی را به جایی سفر می تن به اگر سه»

غرافیای سیاسی مشخصی را روایی ج نشود که فرما گفته می شخصی امیر در اصطلاح فقه اسلامی، به    
حدود و  گیرد و از باورها، گونه مستقلانه تصمیم می های داخلی و خارجی، به گذاری عهده دارد و در سیاست به

 نماید. مقدسات اسلامی پاسداری می
 

 تاریخ امارت اسلامی

جانشین  که پیامبر ص وفات یافت و شماری از بزرگان انصار برای رایزنی در مورد گزینش زمانی    
ی جراح از بزرگان مهاجرین  ی بنی ساعده جمع شدند و ابوبکر و عمر و ابوعبیده حضرت ص در سقیفه آن
تن از میان  یک: »نام حُباب بن منذر پیشنهاد نمود ها یکی از بزرگان انصار به ر خلال بحثایشان پیوستند، د به

عمر بن خطاب دست سر و صداها بلند شد و  گاه . آن4«عنوان امیر برگزیده شود تن از میان ما به شما و یک
 بر دست ابوبکر گذاشت و با ایشان بیعت نمود. 

بر سیاسی مسلمانان نسبت داده ره اصطلاحِ امیر به در تاریخ سیاسی مسلمانان که اولین باریبدین اساس،     
نشین پیامبر خدا از سوی عنوان جا ابوبکر بهکه  ی بنی ساعده بوده است. بعد از آن ، در مجلس سقیفهشده

 .5ی رسول خدا داده شد ، بر مقتضای عرف برای ایشان لقب خلیفهانتخاب گردیدی مردم  عامه

دست گرفت، مردم او را  زمام امور مسلمانان را عمر بن خطاب بهکه ابوبکر وفات یافت و  هنگامی    
  اضافات )پی در پی آمدن کلمات( از ناحیه دلیل تتابع خواندند؛ این لقب، به ی رسولِ خدا می ی خلیفه خلیفه

یافت،  چنان اگر این نوع نامگذاری ادامه می هم شد. ویژه در کلام عرب نوعی عیب پنداشته می بلاغی، به
 گردید.  شد و شناختن افراد دشوار می در مورد خلفای بعدی زیاد می فوق اضافات
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ی  گوید: خلیفه تغییر کرد، ابن جریر طبری می« منینامیر المؤ»به  که لقب خلافت چگونه در مورد این    
« امیر المؤمنین»نام  رضایت نداشت؛ لذا مردم را فرا خواند تا به« ی رسول خدا ی خلیفه خلیفه»دوم از صفت 

 .1او را خطاب کنندد

دم جاهلیت، خواندند. مر می« امیر»نام  گوید: در همان روزگار، مردم فرماندهان سپاه را به این خلدون می    
به لقب امیر  را کردند و صحابه نیز سعد بن ابی وقاص خطاب می خدا را امیر مکه و امیر حجاز پیامبر

خواندند زیرا وی امیر سپاه اسلام در فتح ایران بود که بخش بزرگی از مسلمانان را در آن  المؤمنین می
مغیره بن »و برخی « عبدالله بن جحش»دادند. از قضا یکی از صحابه که برخی او را  روزگار تشکیل می

خطاب کرد و اطرافیان این لقب را پسندیدند و تصویب کردند تا « امیر المؤمنین»، خلیفه را دانند می« شعبه
 . 2او را بدان بخوانند

ای به حاکم عراق نوشت و برای انجام کاری  ی دوم نامه در روایت دیگری نقل گردیده است که خلیفه    
را فرستاد. این « عدی بن حاتم طایی»و « لبید بن ربیعه عامری»نزد خود خواست. حاکم عراق  هدونفر را ب

عَمرو بن عاص رسیدند گفتند برای ما از امیر المؤمنین وقت بگیر. عمرو  که به دو وارد مدینه شدند و زمانی
ن شد که خلیفه را به این در نهایت تصمیم بر آ ،از این صفت خوشش آمد و این را با خلیفه در میان گذاشت

ی چهارم  دنبال ایشان برای خلیفه ی سوم و به را برای خلیفه« امیر المؤمنین»لقب  ،پس از آن. 3صفت بخوانند
 اطلاق گردید. بالای سلاطین اموی نیزاین لقب در عرف سیاسی مسلمانان پسندیدند و 

 

 اصطلاح امارت نقد و بررسی

 چنان امیر و امارت های خلافت و خلیفه و هم واژه در رابطه به خلفای صدر اسلامبا تأمل در تاریخ سیاسی     
عرف و عقلانیت  آیات و احادیث پیوند داشته باشند، به که به رسیم که این اصطلاحات پیش از آن بدین نتیجه می

 گردد. بر میفرهنگی حاکم بر مدینه 

آیاتی از قرآن استدلال نکرد  کسی به دا برگزیده شد، هیچی رسول خ عنوان خلیفه که ابوبکر صدیق به زمانی    
که  خاطر این به  کار رفته است. بل اهیمی بهچه معناها و مف ی خلیفه، خلافت و مشتقات آن در قرآن به که واژه

 رسول خدا نامیدند.ی  جانشین پیامبر است، او را خلیفه

خدا برگزیدند؛ در واقع، ابوبکر، نماینده مردم در  ی رسول حیث خلیفه این، مردم بود که ابوبکر را به    
سان پیامبر را  گذاری به صلاحیت قانون ،تأمین عدالت و تطبیق احکام و فرامین خدا و پیامبر بود. فراتر از آن

دا و ای بود که قبلا از سوی خ قوانین و احکام تشریعیو محدود در چارچوب  نداشت. اطاعت از وی نیز مقید
 گردیده بودند. و تبلیغ یفپیامبر تعر

از سوی صحابه بالای عمر بن خطاب و خلفای بعد از ایشان « امیر المؤمنین»که لقب  طور، هنگامی همان    
تأکید کرده است و یا نامی « اولوالأمر»اطاعت از  کرد که آیتی در قرآن به کسی فکر نمی اطلاق گردید، هیچ

 کار رفته است.  گرامی اسلام ص به در احادیث پیامبر« امارت»یا « امیر»از 

آیاتی از قرآن و احادیثی از  به چنان امیر و امارت و هم های خلافت و خلیفه که بعد از قرن سوم، واژه این    
ظل الله »ی خدا و پیامبر و  و امیر نمایندهو خلیفه  پیوند داده شدپیامبر اکرم ص از سوی متکلمان و اصولیین 

، ناشی از تفسیرها و باورهای حاکم بر محیط و جبر خوانده شد« خدا در روی زمین ی فی الأرض یا سایه
 تاریخ بوده است. 

ای مبتنی بر  دارای نظام سیاسی ،دهد که اسلام ی دیگر نشان می خلیفه خلافت ابوبکر صدیق و امارت سه    
انی با حفظ ثوابت و ارکان های فرهنگی حاکم بر محیط است که در هر زمان و مک عقلانیت اجتماعی و سنت

 تواند قابل تغییر و تعدیل از سوی مردم باشد. اسلام، می

مُلزم نموده  بدان نام اِمارت یا خلافت وضع نکرده است تا مسلمانان را اسلام، چارچوب مشخصی را به    
رفته است شود روی امارت یا خلافت با چارچوب معینی صورت گ چنان که گفته می اجماع صحابه آنباشد. 
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ل و عقلانیت اجتماعی و ای مبتنی بر اجتهادِ سیا داشتن نظام سیاسی یک سوء تفاهم است؛ صحابه روی
های انسانی و تمدنی مانند: آزادی، عدالت،  که در آن احکام شرعی تطبیق و ارزش فرهنگی اجماع نمودند

 .وسعه و رفاه و آسایش تأمین گرددت

نخواندند یکی خود را خلیفه  سلاطین اموی، هیچ چنان و هم ی پس از ابوبکر گانه سهجاست که خلفای  از همین  
المنصور، المهدی، الرشید، الأمین، المأمون، المعتصم، هایی مانند:  لقب جای خلیفه، به ی نیزو پادشاهان عباس
 طان را بر خود پسندیدند.ن لقب سلچنا ها هم بالای خود گذاشتند و عثمانی را لله و... غیرهالواثق المقتدر با

ای  گاه مُدل سیاسی گذرد، هیچ همین دلیل است که بعد از چهل سال نخست تا امروز که چهارده قرن می به    
چنان که از سوی متکلمان و اصولیین پس از قرن سوم مطرح  نام خلافت اسلامی یا اِمارت اسلامی، آن به

جایی  در هیچ شود، های اسلامی معاصر شعار داده می جنبش ها و و امروز از سوی برخی جریان ه استگردید
 ای وجود ندارد. شده مشخص و تعریفه نشده است و برای آن چارچوب تجربه گرفت از دنیای اسلام به

 

 آمیزش سیاست با امارت

های  جنبشاند و برخی   که در باب حاکمیت سیاسی اسلام در منابع دینی نقل گردیده مام آیات و احادیثیت    
خود دارند، ای که  با چارچوب مشخص و تعریف ویژه یا امارت وجوب خلافت اسلامی معاصر بر بنیاد آن به

میکانیزم آن  کنند، اصل وجوب سیاست در اسلام را که بدان اجماع صورت گرفته است با استدلال می
 اند. تهکه یک امر اجتهادی مطلق است، اشتباه گرف «امارت»یا  «خلافت»عنوان  به

پردازیم که موضوع اصلی آنها  ی قرآن کریم واحادیث پیامبر گرامی اسلام ص می جا به نقل چند آیه در این    
 استدلال شده است: و امارت ها به وجوب خلافت حاکمیت سیاسی اسلام است اما از آن

ُ فَأوُْلئَِكَ هُمُ : )یک و كسي كه بدانچه خداوند نازل كرده است حكم نكند، او (. الْفَاسِقوُنَ وَمَن لَّمْ یَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اللّه
د )از شریعت خدا( هستند  . 1و امثال او متمره

ا جَاءكَ مِنَ الْحَقه : )دو َّبِعْ أهَْوَاءهُمْ عَمَّ ُ وَلاَ تتَ میان آنان بر طبق چیزي داوري كن كه (. فَاحْكُم بَیْنَهُم بِمَا أنَزَلَ اللّه
ازل كرده است، و به خاطر پیروي از امیال و آرزوهاي ایشان، از حق و حقیقتي كه براي تو آمده خدا بر تو ن

 . 2است روي مگردان

مُوكَ فیِمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثمَُّ لَا یَجِدُوا فِي أنَْفسُِهِمْ حَرَجًا مِمَّ : )سه مُوا ا قضََیْتَ وَیسَُلهِ فَلَا وَرَبهِكَ لَا یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكهِ
ا، نه! به (. تسَْلِیمًا هاي  آیند تا تو را در اختلافات ودرگیري شمار نمي هپروردگارت سوگند كه آنان مؤمن ب  امه

  .3در دل خود از داوري تو نداشته و كاملاً تسلیم )قضاوت تو( باشند ای تنگیخود به داوري نطلبند و سپس 

ِ : )چهار  4.ز در دست خدا نیستفرمان ج (.إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِِلَّ

ِ صَلهى اللهُ عَلَیْهِ وسَلَّم : پنج مَنْ خلَعَ یَداً منْ طَاعَةٍ لقَِى اللَّّ یوْم »یقول:  عن بن عمر رض قال: سَمِعْتُ رسُولَ اللَّّ
ةَ لَه، وَمَنْ ماتَ وَلیَْس في عُنقُِهِ بیْعَةٌ مَاتَ مِیتةً جَاهِلیًَّةً  عبدالله بن عمر رض روایت شده از . 5«القیامَةِ ولاَ حُجَّ

که پیامبر ص فرمود: کسیکه دست از اطاعت )امیر( بکشد، در روز قیامت بدون حجت و دلیل با خدا روبرو 
 می شود. و کسیکه بمیرد و در گردنش پیمانی نباشد، به مرگ جاهلیت مرده است.

ما »رهبری جامعه اسلامی مطابق به  وجوبِ اصل سیاست و  ها آیت و حدیثی که در واقع به گونه ده همین    
استدلال شده است که این نوعی  یا امارت وجوب میکانیسم خلافت ها به تأکید کرده اند، از آن« أنزل الله

 شود. مغالطه یا سوء فهم پنداشته می

سُولَ یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ أطَِیعُ ی دیگر این است که برخی از روشنی آیه مبارکه ) مغالطه     َ وَأطَِیعوُاْ الرَّ واْ اللّه
که امیر  ( اطاعت از شخص خلیفه یا امیر را همچون اطاعت از پیامبر پنداشته اند. در حالیوَأوُْلِي الأمَْرِ مِنكُمْ 

 در هیچ میزانی با پیامبر قابل مقایسه نیست و اطاعت از وی متفاوت از اطاعت از خدا و پیامبر است.
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حکم  های سیاسی معاصر جهان، به که در تمام نظام اطاعت از امیر یا رییس دولت نه تنها در اسلام بل    
که او  منظور این است؛ بل، بهو نماینده خدا و پیامبرگذار  قانون واجب است؛ اما نه بدین معنا که او قانون

 قانون است.تطبیق ی مردم در  نماینده
 

 ست؟ی قشر دینی ا آیا سیاست وظیفه

سیاست و رهبری مردم  ،ی انبیا وظیفه و خوانده 1«علما را وارثان انبیا»که  با استناد بر روایتی ،قشرِ دینی    
 کنند. دانند و آن را مسئولیت دینی تلقی می مردم می قیادت تر به دیگران شایسته بوده است، خود را نسبت به

معروف و نهی از منکر است  هنماید، موضوع امر ب تشویق میگرفتن قدرت  که قشر دینی را به دلیل دیگری    

بدان تأکید گردیده است. معروف در فرهنگ  «توبه»سوره  22و « آلِ عمران»سوره  201های  که در آیه

که شامل تمام ساحات حقوقی و  استمعنای زشت و ناپسند  نیکو و پسندیده و مُنکر به اعمال معنای قرآن، به
که مسئولیت تمام افراد مؤمن در تمام سطوح از  ی علمای دینی نه، بل تنها وظیفه این امر،و  شود اخلاقی می

 شود. پایین تا بالا را شامل می

در  بیشتر معروف و نهی از منکر امروز، با درنظرداشت ساختارهای اجتماعی مدرن، معنای امرِ به    
ی  ی قشرِ دینی در بخش وعظ و ارشادِ عامه وظیفهکند و  معنا و مفهوم پیدا میمندی و حاکمیت قانون  نظام

ها و  با این وصف، تمام نهادهای دولتی، مؤسسات عام المنفعه، رسانه شود. مردم از طریق مساجد خلاصه می
 برند.‎پیش می ی عملی به گونه معروف و نهی از منکر را به ی امر به ی اسلامی وظیفه غیره در جامعه

ی  ردن وظیفهمعنای این نیست که سیاست ک ست جزیی جدایی ناپذیر از اسلام است بهگوییم سیا که می این    
ی مردم شروع که در گزینش رییس  ی اقشار مختلف مسلمانان از عامه که وظیفه بل انحصاری قشر دینی باشد

 شود. رینند تا متخصصان علوم مختلف را شامل میآف های شان در مجلس، نقش می دولت و نماینده

ی انبیا، سیاست و رهبری مردم بوده است، باید عرض  که علما وارثان انبیا اند و وظیفه این در پیوند به    
مراتب فراتر از سیاست است. اگر  ی آن به گری جوامع بوده است که دایره ی انبیا، اساساً اصلاح کرد: وظیفه

م ع و فرعون در برابر موسی ع در مصر که نمرود در برابر ابراهی ی انبیا، سیاست بود، بعد از آن وظیفه
که داود و سلیمان و یوسف  گرفتند. این دست می شکست خورد، این دو پیامبر بزرگ الهی باید زمام امور را به

 است.ها سیاست بوده  معنای این است که بخشی از رسالتِ آن اند، به علیهم السلام وارد سیاست شده

ی یکسان  گونه معروف و نهی از منکر بالای همه به ان اند و موضوع امر بهکه تمام مردم مسلم جایی از آن    
کنند و  ی مسئولیت، نفوذ و توان خویش، نمایندگی از پیامبران الهی می ی مردم در ساحه واجب است، همه

 ی مخصوص کاری خویش وارثان انبیا اند.   وارث انبیا اند. علما، فقط در وعظ و ارشاد و ساحه

ی تمام اقشار اجتماعی است و هریکی در  که وظیفه ی یک قشر نه بل بر این، رهبری جامعه وظیفهبنا     
نماید و در نظام سیاسی و اجتماعی اسلام، تفاوت و  ی مسئولیت خود، فعالیت می ی تخصصی و دایره حوزه

 نسبت به قشر دیگر نیست.یک قشر  ای میان برتری
 

 جمهوریت و نظام سیاسی اسلام

گیرد، و خلفای صدر اسلام از طریق بیعتِ  که نظام جمهوریت بر بنیاد رأی مردم شکل می جایی از آن    
و بیعت دیروز تفاوتی وجود ندارد و از این ناحیه، نظام سیاسی ، میان انتخابات امروز اند شدهعامه برگزیده 

 اسلام نظام جمهوری است. 

ی جاهلیتِ قبل از اسلام بود و اسلام  بر آن مُهر تأیید زد،  ههای دور گونه که بیعت یکی از مؤلفه همان    
طور که دیروز  های دموکراسی است که از غرب وارد جهان اسلام گردیده است. همان انتخابات یکی از مؤلفه

هیچ  جز انتخابات‎ به وجود نداشت، امروز نیز خلفای صدر اسلامی دیگری برای گزینش  غیر از بیعت، گزینه

 وجود ندارد. ، رییس دولتای برای تعیین  گزینه
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ی مردم در روشنی  طور که ساختار نظام سیاسی اسلام در عصر خلفای چهارگانه بر بنیاد رأی عامه همان    
از منظر اجتهاد  تواند ریزی گردید امروز می نام خلافت یا امارت طرح و پی اجتهاد و عقلانیتِ اجتماعی به

 نام جمهوری شکل بگیرد.  ای به در چارچوب نظام مُدرن و پیشرفته فقهی و عقلانیت معاصر

معنای این است که مصئونیت حدود  شود، به جا می یک« اسلامی»با پسوند « جمهوری»که اصطلاح  وقتی    
های جمهوری غیر  نظام شود و تعریف جمهوری اسلامی از می بینی در قوانین پیشو مرزهای ثوابت دینی 

 شود.  شرایط، مبتنی بر رأی عامه اند، تفکیک میگونه قیود و  دون هیچب کهاسلامی 

 

 ها میان جمهوریت و امارت تفاوت

، نظام 1«روح و ماهیت اسلام بسیار نزدیک است دموکراسی به»ی داکتر قرضاوی  گفته که به جایی از آن    
نماید و تعریف و  م نزدیک میاسلا جمهوری کنونی مروج در جهان که زاده دموکراسی غربی است، خیلی به

متفاوت با جمهوریت است،  ،های اسلامی مانند طالبان است، از بنیاد اناز امارت نزد برخی جری که تفسیری
 پردازیم: ها میان امارت و جمهوریت می ذکر تفاوت جا روی نقاط مشخصی به در این

 

 یک: جایگاه مردم در امارت و جمهوریت

، شهروند اعم از مسلمان و غیر مسلمان، زن و مرد، شیعه و سنی هریکی از اتباعاز منظر جمهوریت،     
. سهم دارندتعیین سرنوشت اجتماعی شان مشخص اند و در  مساوی و دارای حقوق سیاسی و مدنی اند و

 دانند، بدین باور اند که هریکی از اتباع که عاقل و بالغ است نظام اسلامی را نظام جمهوری می که کسانی
مطابق قانون شرعاً مکلف است که رأی خود را همچون امانت و شهادت در گزینش رییس دولت و نماینده 

 کار گیرد. مردم در مجلس، به

مسلمان، کافر، ذِمی، اهل کتاب، زن، مرد و شیعه و سنی  اما در نظام امارت، عامه مردم رعیت اند و به    
 در قوانین از همدیگر تفاوت دارد. های هریکی  شوند که حقوق و آزادی تقسیم می

 

  در امارت و جمهوریت دو: جایگاه رییس دولت

 شود اما رأی مردم برگزیده می رییس دولت در نظام جمهوری نماینده مردم است و برای مدت معینی به    
مادام العمر  شود و است که از سوی شورا برگزیده می ی خدا و پیامبر در نظام امارت، نماینده امیر المؤمنین
از نظر اسلام، حُکهام، نماینده، کارگزار و مستخدم مردم اند و حق »گوید:  دکتر قرضاوی می کند. حکومت می

مؤکل است که وکیل و کارگزار خود را مورد بازخواست قرار دهد و یا هرگاه که خواست او را از مأموریت 
 . 2«وکالت برکنار کند

امارت  اي مردم! مرا در حالي به»مردم گفت:  ی خویش خطاب به طابهخابوبکر صدیق رض در نخستین     
كنم( بهترین شما باشم؛ پس اگر درست عمل كردم، یاریم دهید و اگر نادرست  خویش گماشتید كه )گمان نمي

مرا امر به معروف و »ی خویش گفت:  رض در نخستین خطابه عمرهمانطور  3.«رفتار كردم، اصلاحم كنید
 . 4«نمایید و با نصایح خود مرا یاری دهید نهی از منکر

را  و انحرافی یافتید، آن ای مردم! اگر در من کجی»اش گفت:  در مورد دیگری در سخنرانیعمر رض     
را با شمشیرهای  ببینیم آن ای یدا سوگند! اگر در شما انحراف و کجدرست کنید. مردی برخاست و گفت: به خ

های   ند که کجیشو ت: خدا را شکر که در میان این امت، مردانی یافت میخود راست خواهیم کرد. عمر گف
 .5«ندکن عمر را با شمشیرهای خود راست می
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 در امارت و جمهوریت سه: مدت زمان ریاست دولت

که از تاریخ سیاسی خلفای راشدین دارند، بدین باور اند که اصحاب  خواهان با تفسیر و برداشتی امارت    
گوید:  استمراریت مدت خلافت تا مرگ خلیفه اجماع نموده اند. داکتر قرضاوی می عصر خلفا بهپیامبر در 

وجود آمده نشانگر آن است که استمرار مدت  در این رابطه نوعی مغالطه وجود دارد، زیرا اجماع عملی به»
و اجتماعی را در  های سیاسی که فساد برانگیز نباشد، و دیکتاتوری و ناهنجاری شرطی ریاست جمهوری، به

تعیین مدت زمان . نقطه دیگر این است که پی نداشته باشد، مشروع و مباح است و در این تردیدی نیست
نبوده و مورد بحث قرار نگرفته است که در اصطلاح فقه آن را ها مطرح  ریاست دولت میان آن

 .  1«گویند می« عنه مسکوت»

ً نمای جایی از آن     نده مردم است، مدت زمان ریاست و حاکمیت وی نیز بر مقتضای که رییس دولت اساسا
کند  های سیاسی مدرن در جهان معاصر، ایجاب می دست آمده از نظام زمان و مکان با درنظرداشت تجارب به

 که از سوی مردم برای چهارسال یا پنج سال و یک دور یا دو دور تعیین و مشخص گردد. 
 

  جمهوریتتشکیل شورا در امارت و : چهار

که در عصر  نفری زمان عمر بن خطاب رض و شورهای دیگری شورای شش خواهان با استناد به امارت    
شوند  خلفای راشدین بود، بدین باور اند که اعضای شورا از سوی رییس دولت یا امیر المؤمنین برگزیده می

  گردند. انتخاب میا اما در نظام جمهوری، اعضای شورا از جانب مردم بر بنیاد اکثریت آر

طرفداران نظام امارت با تکیه بر ظواهر نصوص و فهم و برداشتی که از سیرت پیامبر گرامی اسلام ص     

بدین باور اند که تصامیم « شوری»سوره  83و « آل عمران»سوره  299های  چنان تفسیرِ آیه دارند و هم

پذیرش آن نیست اما جمهوری خواهان برخلاف آن بدین  س دولت مُلزَم بهی الزامی ندارد و ریی شورا جنبه
 پذیرش آن است.  نظر اند که رأی شورا مُلزِم است و رییس جمهور مکلف به

ی مردم تابع هوا و هوس اند و رأی خود را نه بر اساس  ی امارت بدین نظر اند که عامه طرفداران اندیشه    
بندند و ظرفیت تفکیک نیک از بد را  کار می های مادی و دنیوی به یق و وابستگیکه بر بنیاد علا شایستگی بل

 باشند. ای نمی بند، افراد شایستهیا های مجلس راه می کرسی که از این طریق به نیز ندارند. نمایندگانی

 أیر گاهی از طریق ها بدین باور اند که اعضای شورا در عصر خلفای راشدین و پس از آن هیچ آن    
ی دموکراسی وارد جهان اسلام  اند و این روش، در یک قرن اخیر از طریق اندیشه ی مردم برگزیده نشده عامه

 نظام سیاسی اسلام سازگاری ندارد.گرایی در  گردیده است که با تاریخ اسلام و روح نخبه

دموکراسی  که به کنند کسی های آن را غیر شرعی تلقی نموده و فکر می دموکراسی و مؤلفه ،خواهان امارت   
 گردد.  ی ایشان کفر تلقی می عقیده باور داشته باشد از نظام سیاسی اسلام انکار ورزیده که این امر به

را از سوی که اعضای شو در صورتیها در پیوند به شورا در نظام امارت این است:  یکی از پرسش    
ی  گونه به ،امیر المؤمنین دور از وابستگی سیاسی به تواند به رییس دولت برگزیده شود، آیا این شورا می

گونه شورا معمولاً بعد از عصر خلفا  ؟ ایننمایدمستقلانه از مردم نمایندگی کند و از اعمال حکومت نظارت 
گونه شایسته از مردم  گاهی نتوانسته است به اما هیچ وجود داشته های اموی، عباسی و عثمانی در دوره

 های سلاطین و حاکمان را بگیرد.  عدالتی، ظلم و سوء استفاده استبداد، بی نمایندگی کند و جلوِ 

متشکل از  معمولاً ، معاصرهای  معیار تشکیل شورا در نظام امارت بنا بر تفسیر رایج در میان جریان    
 .شوند برگزیده می امیر المؤمنینی و متنفذین محل است که از سوی علمای دین، بزرگان قوم

خود  های مدرن دیگری به عنوان شورا در نظام جمهوری، پارلمان، شورای ملی، مجلس نمایندگان و یا نام    
 گردد.  نام شورای اهل حل و عقد یاد می دارد اما در نظام اِمارت، به
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 امارت و جمهوریت محوری در پنج: فردمحوری و سیستم

کدام مذهب و تبار  جمهوریت بر اساس سیستم استوار است و شخصیت افراد در آن مطرح نیست که به    
افراد است که باید دارای ظواهر  وابستگی دارد و ظواهر وی چگونه است. اما امارت بیشتر متکی به

 باشند.  مانند ریش و عمامه مخصوص

 ی افراد جای قانون را بگیرد و در مواردی، ذوق و سلیقه گردد تا فردمحوری در نظام امارت باعث می    
 داد بپیماید.سوی استب مرزهای عدالت، مساوات و آزادی میان اتباع برهم خورد و نظام، مسیر خود را به

های زیادی است که از  لاحیتی خدا و پیامبر بوده و دارای ص در نظام امارت، امیر المؤمنین نماینده    
  است. در برابر شورا گویی جمله عدم جواب آن

 

 حکومت مدنی و حکومت دینی در امارت و جمهوریتشش: 

ی رجال  قدرت را شایسته ،و قصاص تطبیق گرددکه حدود شرعی  دلیل این ی امارت به طرفداران اندیشه    
بوده و  و قصاص حدودمی فراتر از ی شریعت اسلا دانند اما جمهوری خواهان بدین باور اند که دامنه دین می

شود که رجال  های تمدنی را شامل می های اقتصاد، دانش، فرهنگ، روابط بین الملل و سایر حوزه تمام زمینه
 نمایندگی کنند.  ها بخشتوانند از تمام این  هیچ صورت نمی دین به

خواهند جای کاهنان  طرفداران تطبیق شریعت اسلامی می»گوید:  نقل از وحید رأفت می داکتر قرضاوی به    
دنبال تشکیل حکومت تئوکراسی  دانند و آنان به و کشیشان را بگیرند، زیرا تفسیر شریعت را تنها حق خود می

نیابت از خداوند، حکومت  امور را در دست دارند و بر اساسدینی هستند که در آن رجال دین زمام همه 
حکومت اسلامی، حکومت مدنی است که بر اساس انتخاب و بیعت و شورا »کند:  علاوه میوی . 1«کنند می

 .2«شود. در چنین حکومتی، رهبر در برابر مردم دارای مسئولیت تأسیس و اداره می

های مسالمت آمیز در برابر حکومت و رییس  پیمایی راه اعتراض و در نظام جمهوری، مردم صلاحیت    
تواند در برابر کارکردهای رییس دولت تصمیم بگیرد؛  شورا میدولت را دارد اما در نظام امارت فقط 

 سوی رییس دولت برگزیده شده است. زکه اعضای آن ا شورایی
 

 در امارت و جمهوریت سیاسی گرایی کثرتهفت: 

در شود اما  های اجتماعی و مدنی مشروع پنداشته می جمهوری، تأسیس احزاب سیاسی و سازمان در نظام    
تلقی  مسلمان و فروپاشی وحدت و یگانگی مسلمانانمعنای تضعیف  اسی، بهنظام امارت تأسیس احزاب سی

ها روی یکپارچگی  ها و احادیثی که در آن آیه خواهان با استناد به شود. امارت گردیده و حرام خوانده می
ستیز و نا اهل قرار  که قدرت در دست افراد دین خاطر این مسلمانان تأکید گردیده است، استدلال نموده و به

 خوانند.  نگیرد، تأسیس احزاب سیاسی را حرام می

بدین باور اند که قرآن یکیست، پیامبر یکیست، دین یکیست، خدا یکیست و حق نیز یکیست و دیگران آنان     
زند،  معنای این است که وحدت مسلمانان را برهم می کند، به که حزب تأسیس می همه بر باطل اند؛ کسی
لَالُ فَمَاذَا بَ پاشد: ) ها را از هم می ی آن نماید و صف یگانه مسلمانان را تضعیف می ِ إِلاَّ الضَّ بعد از » (عْدَ الْحَقه

 . 3«جز گمراهی وجود ندارد چیزی به حق، 

ها در تاریخ اسلام، احزاب سیاسی  کنند که در زمان خلفای راشدین و پس از آن خواهان فکر می امارت    
در دین و لحاظ، تأسیس احزاب، نوعی بدعت  وجود نداشت و فقهای گذشته نیز روی آن بحث نکردند؛ بدین

 شود که از طریق دموکراسی وارد کشورهای اسلامی گردیده است.  تقلید از غرب پنداشته می

خاطر جلوگیری از خودرایی،  ، بهفراتر از مشروعیتخواهان بدین باور اند که تعدد احزاب  جمهوری    
گونه که  . همانبرد منافع ملی از سوی حکومت، یک نیاز و ضرورت زمان است استبداد، انحصار و دست
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مصلحت  هب ها در بخش سیاسی نیز مشروع و ، اختلاف دیدگاهاستها در فقه اسلامی مشروع  اختلاف دیدگاه
 باشد.  مسلمانان می

باشد  هایی استوار می ها و راهکارها و سیاست ها، روش تعدد، بر مبنای اندیشه»گوید:  داکتر قرضاوی می    
جامعه و اصلاح امور ارائه  ها را در راستای خدمت به یل علمی، آندلا که هریک از احزاب با توجه به

 .1«دانند کنند و خیر و صلاح را در تطبیق و اجرای آن می نمایند و از آرای خود پشتیبانی می می
 

 جایگاه زنان در امارت و جمهوریت

که از سیرت پیامبر ص و تاریخ  و برداشتی آیاتی از قرآن کریم ی امارت با استناد به طرفداران اندیشه    
  سیاسی خلفا دارند، مشارکت سیاسی زنان در امور اجتماعی را نامشروع و یا حد اقل مقید و مشروط به

 دانند.  خود شان می  های فقهی ها و دیدگاه تفسیر

وَقَرْنَ فِي بیُُوتِكُنَّ وَلَا ) سوره احزاب است که خداوند در آن فرموده است: آیه یکی ها، ی دلایل آن از جمله    
جَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأوُلَى جْنَ تبََرُّ هاي خود بمانید و همچون جاهلیهت پیشین در میان مردم ظاهر  و در خانه » (.تبََرَّ

ها  ها بیرون شدن زنان از خانه و کارکردن آن باور آن که به است سد ذرایع دوم،  .2«نشوید و خودنمائي نكنید
 که ، وقتیسوم ای برای ارتکاب امور حرام خواهد شد. جا با مردان سبب گسترش فساد اخلاقی و ذریعه یک

است، در  خواندهزنان برتر  مردان واگذار کرده و مردان را نسبت به در نظام خانواده، صلاحیت را به خداوند
 دست گیرند. تماعی نیز مردان شایسته اند که زمام امور سیاسی را بهساحه اج

مجلس شورا نامزد کنند و در مبارزات انتخاباتی اشتراک  توانند خود را به در چارچوب امارت، زنان نمی    
که از تاریخ خلفای صدر اسلام  ها با برداشتی دست بیاورند. آن کنند و از آن طریق عضویت مجلس را به

 کنند که در عصر پیامبر ص و خلفای راشدین هیچ زنی عضویت مجلس شورا را نداشته است.  رند، فکر میدا

توانند  چنان نمی های قضایی حدود و قصاص کار کنند و هم توانند در بخش ی امارت، زنان نمی در اندیشه    
وزیر،  ولسوال، پارلمان، والی،حیث رییس جمهور یا امیر المؤمنین، قاضی القضات، لوی سارنوال، رییس  به

ها حدیثی است که پیامبر ص در  دلیل آنحیث شخص درجه اول کار کنند.  های اجرایی به سفیر و سایر پسُت
 . 3«زن سپرد، هرگز رستگار نخواهد شد که زمام امور شان را به ملتی»آن فرموده است: 

ی احزاب مشخص در مورد زنان پیامبر ص  هی جمهوریت بدین نظر اند که آیات سور طرفداران اندیشه    
که زنان نیم نفوس جامعه را تشکیل  خاطری شود؛ به نازل گردیده است و حکم آن تمام زنان را شامل نمی

 شود.  های اجتماعی گرفته شود، نصف جامعه فلج می ها از فعالیت دهند و اگر دست آن می

ران پیامبر نازل گردیده بود، اما عایشه در جنگ جمل ی احزاب در مورد همس که آیات سوره باوجود آن    
 سفر حج رفتند. در میان هزاران تن از مردان اشتراک نمود و ازواج مطهرات در زمان خلافت عمر به

معروف و نهی از منکر که یکی از امور مهم اجتماعی است، از زنان و مردان  قرآن کریم در باب امر به    
نموده است همانگونه که مردان و زنان منافق و مشرکان در برابر مسلمانان در کنار هم در کنار هم یادآوری 

اند که  در قرآن کریم دیگریموارد  ی جمله ازچنان دختران شعیب ع  و هم ی سبا داستان ملکه قرار دارند.
  های اجتماعی بیرون از خانه اند. تی حضور زنان در فعالی دهنده نشان

ی جمهوریت این است که بادرنظرداشت نیاز و ضرورت  سد ذریعه، دیدگاه طرفداران اندیشه بهدر پیوند     
اند،  که در عصر حاضر کسب کرده اجتماعی و تحصیل و تجاربی های زمان برای حضور زنان در بخش

 نحضور ز شرعی تواند مانع ای که چندقرن پیش از آن شده است، نمی با تعریف فقهی« سد ذریعه»موضوع 
 های مختلف اجتماعی شود. در بخش

های قضایی و مجلس شورا از منظر جمهوریت،  ی سیاسی حکومت، بخش همانطور حضور زنان در بدنه    
ها  ی مسایل اجتهادی بوده و بر بنیاد مصلحت، ضرورت و مقتضای زمان حضور زنان در این بخش از جمله

 .شود فراتر از مشروعیت، لازم و ضروری پنداشته می
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